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  انجمن احیا زمانی شــروع به کار کرد که فضا برای فعالیت داوطلبانه ناشناخته و   .
دشوار بود، از پروسه دریافت مجوز انجمن احیا و توان یاب بگویید... اصلا انگیزه اول 

شما برای راه اندازی چنین انجمنی چه بود؟
بایــد برگردم به ۲۸ ســال قبل وقتــی مدیرعامل یــک مؤسســه غیرانتفاعی_ 
غیردولتــی بودم کــه به معلولان و جانبــازان خدمات توان بخشــی حرفه ای ارائه 
مــی داد. آن زمــان اطلاعات ناجا محل صدور مجوز بود. بــه اطلاعات ناجا رفتم و 
فرم ها را گرفتم. هیئت مؤسس و هیئت امنایی تشکیل دادیم اما مجوز ما را ندادند. 
علت را پیگیری کردیم که گفتند باید نام مهندس (توســلی) که شهردار اول انقلاب 
بود را از لیســت هیئت امنایتان حذف کنید. گفتیــم چرا؟ گفتند چون عضو نهضت 
آزادی ایران هستند. بله؛ ایشان نیز مثل افراد دیگر، عضو نهضت بوده یا زندان رفته 
اما به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم نشــده بود. تا اینکه در جلسه مربوط 
به آسیب شناسی علت شکل نگرفتن ان جی او یک مرد بسیار شریف و فهیمی به نام 
مهنــدس «کلانتری» رئیس اطلاعات ناجا بود. از رئیس صدور پروانه که ســرگردی 
بود، پرســید: آیا درست می گه آقای منصوریان؟ گفت بله. آقای مهندس «توسلی» 
زنــدان بوده یا عضــو نهضت آزادیه. وقتی بــرای این مرد فهیــم توضیح دادم که 
مهندس توســلی به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم نشده، با کمال شهامت 
و جســارت گفت: فردا پرونده را بیاورید، با مسئولیت خودم مجوز را صادر می کنم. 
آن زمان خیلی جســارت پیدا کــردم. گفتم حالا که آن قدر مرد هســتی، مجوز یک 
ان جی او را که بتوانیم روی آســیب های اجتماعــی کار کنیم صادر کن. گفت: یعنی 
چی؟ گفتم یعنی می خواهم در کمیته وزرا را ببندم. گفت: وزیر اطلاعات هم جرئت 

چنین کاری را ندارد.
  شما دیگر برای گرفتن مجوز نرفتید؟  .

خیر. پنج ســال از این تاریخ گذشــت که من از مجتمع رعد اســتعفا داده و به 
ایــن فکر افتاده بودم که چون با پدیده معلولیت کاملا آشــنا شــده بودم، انجمنی 
راه اندازی کنیم که از زمان تولد بتواند به کودکان معلول خدمات توان بخشی رایگان 
ارائه دهد. به این دلیل که این خدمات بســیار گران هستند و دولت یا دانشکده های 
توان بخشــی نیز این خدمات را به صورت رایگان ارائه نمی دهند. ما می دانستیم که 
در جامعه گروهی از طبقات فرودســت جامعه به این خدمات نیاز دارند. آنها وقتی 
با هزینه های بالای خدمات توان بخشی مواجه می شوند و می فهمند که نمی توانند 
هزینه هــا را تأمین کننــد، درمان کودک را رها کرده و بچه را بــدون درمان، به حال 

خود می گذارند.
 یعنی ضرورت پیگیری درمان در این بچه ها انگیزه تأســیس انجمنی خودجوش   .

و داوطلبانه بود؟
بله؛ به همین خاطر برای دریافت مجوز به اطلاعات ناجا و نزد سردار «کلانتری» 
رفتیم که وقتی گفتــم می خواهیم چنین مجوزی برای ارائه خدمات توان بخشــی 
رایگان به کودکان معلول دریافت کنیم، جواب منفی داد و گفت تا وقتی پیشــنهاد 
چند سال پیش را که قصد تأســیس ان جی اویی برای کاهش آسیب های اجتماعی 
مطرح کردی، عملیاتی نکنی، هیچ مجوزی نمی دهیم. پرســیدم چه اتفاقی افتاده 
که چنین پاســخ داد: «به حرف های آن زمانت رســیدیم! هر چه تن فروش یا معتاد 
به مواد مخدر بود، همه را در محدوده خاک ســفید شرق تهران جمع کردیم. حالا 
آنجا یک نفر تریاک ورز می دهد، یک نفر برای عروســی در صاحبقرانیه نوشــیدنی 
الکلی بار می کند، پســری در دانشگاه تزریق و دختری هم تن فروشی می کند. پلیس 
هم نمی تواند وارد خاک ســفید بشــود. این معضل را در عالی ترین سطوح امنیتی 
کشــور مطرح کردم و گفتم برخورد با پدیده های اجتماعی به صورت ضرب وشتم یا 
بگیروببند درست نمی شود. کسی پنج سال پیش چنین پیشنهادی داشت که این کار 
را به مردم بســپارید. بگذارید مردم مشکلاتشــان را خودشان حل کنند که همان جا 
موافقت شــد و ما برای شــروع کار و دادن مجوزی منتظرت بودیم، حالا می توانی 
هر دو مؤسســه را با هم تأسیس کنی و به این ترتیب مجوز انجمن حمایت و یاری 
از آســیب دیدگان اجتماعی که به آن «احیا» می گوییــم و مجوز انجمن حمایت از 
کودکان و نوجوانان توان یاب که برای توان بخشــی کودکان معلول فعال است، در 

یک روز از ۲۴ سال پیش صادر شد.
 اصلا چرا رشته مددکاری اجتماعی؟ علاقه و تمایل به کار و پیشرفت در این حوزه   .

پرچالش از کجا آمد؟
دست تقدیر خوشــبختانه و باید بگویم که اطلاعات چندانی در مورد مددکاری 
اجتماعی و اینکه رشــته ای در آموزش عالی برای مددکاری وجود دارد، نداشــتم. 
اتفاقی اطلاعیه چاپ شــده ای در روزنامه توجهم را جلب کرد. من تصمیم داشــتم 
که یک آرشــیتکت شــوم. حتی در کنکور دانشــگاه هنرهای زیبا شرکت کردم ولی 
خوشــبختانه این آگهی را دیدم و با کمی مطالعه احســاس کردم گمگشته خودم 
را پیــدا کردم. به خصوص اینکه در زمان دبیرســتان هم فعالیت های داوطلبانه ای 
داشــتم. اما حالا هر آنچه دارم و کسب کردم، مدیون ستاره فرمانفرمایان بنیان گذار 

رشــته مددکاری اجتماعی در ایران هستم که مدرسه عالی خدمات اجتماعی را در 
ایران تأســیس کرد. این رشته ابتدا به صورت یک دوره دوساله، بعد چهارساله و در 
نهایت از وزارت علوم مجوز فعالیت گرفت. الان این رشــته در دانشکده مددکاری 
علامه طباطبایی دانشــگاه ملی، آزاد و... هم دانشجو می پذیرد. جالب این است که 
هیچ رشته دانشگاهی را ســراغ ندارم که کار و آموزش های عملی و میدانی اش از 

روز اول دانشگاه شروع شود.
 شروع کار میدانی تان در دانشگاه از چه حوزه هایی بود؟  .

سرپرســتمان از همــان روزهای ابتدایی دانشــگاه ما را به بازدید از پرورشــگاه، 
کارخانه جات و مراکزی که مددکاران بعد از فارغ التحصیلی باید آنجا فعالیت کنند، 
می بــرد و بــه تدریج کارهای عملی و گروهی در این مراکز شــروع شــد. ما گام به 
گام و شــانه به شــانه دروس تئوری، جلو رفتیم. برای اولین بار در پرورشــگاه های 
متعلق به ســازمان تربیتی تهران در چهارراه لشگر و قزوین، خیابان سینا پرورشگاه 
دخترانه پســرانه زیر ۹ ســال و... به صورت کارورزی کار کردم. آن زمان اساتید این 
رشــته در ایران کم بودند و من یادم هست دو خانم از سازمان ملل به عنوان استاد 
به دانشــکده ما آمده بودند و سرپرست کار عملی بودند. در پرورشگاه ها کار عملی 
انجام دادیم و آنجا که کار می کردم به مسئله بی سرپرستی و تأسیس پرورشگاه پی 
بردم. شاهد فعالیت خانم فرمانفرمایان در نقاط جنوبی شهر تهران بودم که مراکز 
حمایت از خانواده را در تهران تأسیس کرد و آنجا در حقیقت برای اولین بار سیستم 

تنظیم اولاد را در ایران پایه گذاری کرد.
 چه مســئله، تلنگر، علامت یا هر اتفاقی باعث شــد که در حوزه زنان اچ آی وی   .

مثبت یا زنان آسیب دیده اجتماعی و در معرض آسیب فعالیت کنید؟
فقط یک تلنگر نبود. حرکت با یک انگشت هم نبود. یک سیلی بود که به گوش 
من زده شــد. وقتی در زندان ها، کارورزی می کردم، در بیمارستان های ترک اعتیاد یا 
اردوگاه های کار، فعالیت کردم، وقتی در دانشــگاه تهران برای اولین بار با پدیده زن 
زندانی آشــنا شــدم. تا زمانی که در انجمن حمایت از زندانیان به دادگستری تهران 
اعزام نشــده بودم با رنج ها و چالش های یک زن زندانی و محرومیت های کودکان 
زندانی آشنا نبودم. در حقیقت کارکردن در این زمینه و مؤسسات به من مجموعه ای 
از آموزش، آگاهی و اطلاعات ارزشــمند و کاربردی داد که باعث شد به این مسئله 
مهم برسیم که جای یک بچه که پدر و مادر هر دو سر کار می روند، زیر دست کلفت 
یا محل کار پدر و مادر نیست. تمام اینها باعث شد تا سال ۱۳۴۹ و اوایل سال ۱۳۵۰ 
دســت به تأسیس مهدکودکی بزنم که اولین تجربه در ایران بود در حالی که پدیده 
فعالیت مهدهای کودک در همه جای دنیا رواج داشــت و ما هم باید تجربه آن را 
با داشتن یک الگو، به دســت می آوردیم. حالا هم می بینید که این اقدام ما آنچنان 

تکثیر شده که حتی در روستاهای دورافتاده نیز مهدکودک وجود دارد.
 سخت ترین دوره برای انجام کارهای داوطلبانه و عام المنفعه برای شما و انجمن   .

احیا- توان یاب، چه دوره ای بود؟
باید بگویم وقتی کاری را دوست دارید، آن کار سخت نیست. اما باید صادقانه و 
صمیمانه بگویم که طول مدت ۵۰ ســالی که کار عام المنفعه و خیرخواهانه انجام 
دادم، هیچ وقت فضا به اندازه امروز برای کار محدود نبوده و از محدودیت به اندازه 
حالا رنج نکشــیدم. ما از اینکه می بینیم خدماتمان به صورت یک الگو در کشور چه 
برای دولت و چه برای ملت و شــهرهای دیگر درآمده خوشــحال هســتیم و لذت 
می بریــم اما صادقانه بگویم که به دلیل بســته بودن فضــا و محدودبودن فعالیت 
مرکز، هیچ گاه به اندازه امروز در سختی و عذاب نبودیم. من به نمایندگان اطلاعات 
ناجا گفتــه بودم و باز هم به دولت صمیمانه می گویم کــه تلفن های انجمن ما را 
به صورت کامل شــنود بگذارید. مأمور اطلاعات را اینجا وردست و کنار ما بگذارید 
مــا هم به این نیرو حقوق می دهیــم، از صندوق خانه من، محل کارم تا تمام منافذ 
خانه و انجمن را به صورت کامل بازرسی کنید، بازدید و بررسی کنید. مأمور بفرستید 
تا خیالتان جمع شود و نگران نباشــید که شاید اینجا یعنی مرکز احیا، اتفاق خاص 
خارج از قاعده ای می افتد. چون آن را که حســاب پاک اســت، از محاسبه چه باک 
اســت؟ مگر بــرای انجام دادن کار مفت هــم باید التماس کرد و محدود شــد؟ آیا 
کسی که دغدغه کاهش آســیب های اجتماعی را دارد و به خودش مطمئن است، 
سراغ سردار «کلانتری» می رود و با صراحت در مورد مجوز و انجمن مردمی حرف 
می زنــد؟ در یک جمع به صراحت می گوید که سیســتم اجــازه پویایی انجمن های 
مردم نهاد در کشــور را نمی دهــد؟ بالاخره من این حــرف را زدم و تبعاتش را هم 
پذیرفتــم. الان هم به تمام انجمن های مردم نهاد و مدیرانشــان توصیه می کنم که 
قهر و پشــت نکنید. حرف، انتقاد، مطالبه و پیشــنهاداتتان را بدون خشونت و بدون 
مشــت و لگد مطرح کنید تا گوش شــنوایی برای حرکت هــای خیرخواهانه و مؤثر 

وجود داشته باشد.
 دولت در کنار اعمال فشار و ســنگ اندازی، از اقدامات انجمن احیا برای کاهش   .

آسیب های اجتماعی ایده و الگویی هم گرفته است؟

اگر بخواهم به دولت اشاره کنم اول باید بگویم که ما به دولت پیشنهاد می کنیم 
چوب لای چرخ ان جی او ها بگذارند اما حضرت عباسی تیرآهن را بردارند. چون آنها 
دیگر با تیرآهن، نمی توانند حرکتی کنند. نمی توانند کاری انجام دهند. در انجمن ما 
هم اگر ســراغ دارید که صد تومانی دزدی یا پول شویی کردیم، مال کسی را گرفته و 

به نام خودمان زدیم، اعلام کنید.
 پس تمام هزینه های انجمن احیا به صورت شخصی تأمین می شود؟  .

بله؛ ســند منگوله دار همین خانه که محل انجمن احیا و توان یاب است، به نام 
فرزند من اســت که وقتی شــش ماهه بود، خریداری و به نامش زده شد. سه دنگ 
از این خانه به نام انجمن احیا و ســه دنگ دیگر به نام انجمن توان یاب ثبت رسمی 
شده اســت. این اطلاعات را نمی دهم که بگویم انســان خوب و نیکوکاری هستم. 
اینها را می گویم که اعلام کنم از شــهرداری مکان مفت و رایگان نگرفتم. از نهادی 
خــاص یا دیگر ادارات دولتی کمکی دریافت نکــردم. کار ما محصول کمک خیران 
و صدقات مردم اســت کــه چراغ این مرکز را از ابتدا تا امروز روشــن نگاه داشــته 
اســت. فردا هــم خدا می داند که تا کجــا می توانیم ادامه دهیم، تــلاش کنیم و پا 
پس نمی کشــیم. حتی باید تأکید کنم که ما در این خاک بــه دنیا آمدیم و وطنمان 
را دوســت داریم. من چهار بچه دارم که همه در کشــور دیگری زندگی می کنند اما 
من حالا در ســن ۸۰ سالگی در این خاک و کشور ماندم. هرروز هم مثل یک کارمند 
ســر کار می آیم، به دفتر انجمن می آیم و بدون حقوق نظارت دارم. پول و امکانات 
رفتن و زندگی کردن در کشــور دیگری را هم دارم که در کنار فرزندانم باشــم؛ پس 
حالا که یک کســی پیدا شده است و این طور صادقانه و مفید سرویس می دهد، چرا 
اســتفاده نمی کنید؟ با صراحت و چندین بار گفتم که بیایید تحقیق و بررســی کنید 
و اگر اشــکالی در کار و فعالیت انجمن احیا پیدا کردید، حکم اعدام من را از همان 
ابتدا بنویســید و با امضای خودم اجرا کنید. اما اگر خطا یا اشــکالی وجود نداشت، 

اعتماد کنید.
  باتوضیحات، انتقاد و نگرانی های شــما چنین اســتنباط می شود که دولت فقط   .

سنگ اندازی می کند...
اجازه دهید تا خیلی ساده بگویم. وزارت بهداشت و درمان قبل از اقدام ما برای 
خط مشــاوره ایدز، چنین سرویس و خدماتی نداشــت. موبایل کلینیک سیار انجمن 
احیا که تســت رایــگان اچ آی وی می گیرد، ابتدا در انجمن راه اندازی شــد و بعد از 
آن وزارت بهداشــت و حتی شــهرداری به صورت موردی و موقت روی آن کار کرد. 
وزارت بهداشــت با وجود دسترســی به امکانات دولتی، ناوگان ترابری، آمبولانس، 
ســرویس و... قبل از اقدامات ما و شروع انجمن احیا در حوزه ایدز، هیچ ایده ای در 
مورد این مسئله حساس نداشت. بعد از ما شهرداری اتوبوسی را به صورت نمایشی 
و موقت برای اطلاع رســانی در حوزه ایدز اختصاص داد و بعد اتوبوس ها کارشــان 
تمام شــد درحالی که انجمن احیا تا امروز به ســراغ محلاتی از تهران می رود و در 
کنار اطلاع رســانی برای پیشــگیری از ابتلا به اچ آی وی، از متقاضیان تســت رایگان 
اچ آی وی می گیــرد. بله؛ ان جی  او الگو و ایده می دهــد. انجمن احیا الگوی مؤثری 
را رواج داد. یا خیلی ســاده تر وزارت بهداشت بعد از بررسی فعالیت ان جی اوهایی 
که در زمینه بهداشــت و درمــان کار می کنند، انجمن احیــا و توان یاب را به عنوان 

انجمــن برتر پذیرفته و لوح تقدیر داده اســت؛ مــا احتیاج به لــوح تقدیر نداریم. 
وزارت بهداشــت با این اقدام فهیده و به درک رســیده که یک جایی، یک انجمن و 
گروه به صــورت داوطلبانه فعالیت مؤثری انجام می دهــد و بدون دریافت دیناری 
از دولت یا وزارت بهداشــت، بار ســنگینی از دوش دولت برمی دارد. اما متأسفانه 
دولت بدون توجه به خدمات مفید و مؤثر، ســازمان های غیردولتیِ دولتی ساخته، 
پول و ساختمان یا امکانات به آنها داده است تا به نام ان جی او، جی. او. ان.جی او 
بسازند. این کار، این راه اشتباه است. کار خیر احتیاج به پول دادن ندارد. من محتاج 
انجام کار خیر و داوطلبانه هســتم؛ از این نیاز و هدف من اســتفاده کنید و درســت 

هم استفاده کنید.
 ضرورت و ایده راه اندازی موبایل کلینیک و گرفتن تست رایگان اچ آی وی از کجا   .

به وجود آمد؟
ما فقط به کاریابی و ارائه مشاوره به زنان مبتلا به اچ آی وی و فرزندانشان بسنده 
نکردیم. ما به صورت جدی برای آگاه ســازی جامعه اقــدام کردیم. برای این کار به 
دانشــگاه های مختلف مثل دانشگاه پرســتاری، مامایی، دانشگاه شهید بهشتی و... 
رفتیم؛ چون زنان اچ آی وی مثبت اعــلام می کردند که وقتی برای درمان یا پیگیری 
بیماری به بیمارســتان و درمانگاه ها مراجعه می کنند، پرســتارها با آنها بد رفتاری 
دارند. بالای ســر و تخت ما یادداشــت می گذارند یا با علامت مشــخص می کنند. 
در نتیجــه بیمار یا پرســتاران به ما نگاه خیره دارند و نزدیکمان نمی شــوند. ما هم 
در دانشــگاه ها به دانشــجویان در مورد اچ آی وی ایدز توضیح دادیم. اطلاع رسانی 
کردیــم. درعین حال یــک روز که مادران مبتلا به اچ آی وی مثبــت در مورد راه های 
انتقال اچ آی وی صحبت و خطاب به دانشجویان اعلام می کرد که همه ما نیازهایی 
داریم و تو از کجا اطمینان داری که شــریک جنسی تو، با من که قبل از آمدن به این 
مؤسسه، تن فروشی می کردم، تماس جنسی نداشته است؟ روی پیشانی هیچ کسی 
نوشــته نشده که اچ آی وی مثبت اســت. اگر در اثر تماس جنسی با تو مبتلا باشد و 
تو خبر نداشــته باشی؟ و با این راه های اطلاع رسانی، دانشجویان را مجاب و تشویق 
می کردند که برای ارائه تســت و تشــخیص وضعیت ســلامتی در بیمارستان های 
دولتــی، اقــدام کنند و در صورت ابتــلا از مراکز کنترل بیماری هــای رفتاری داروی 

رایگان دریافت کنند.
 فردی که از بیماری اش مطلع می شــود و برای دریافت دارو به مراکز مشــخص   .

مراجعه می کند، تا چه میزان نگرانی ها در موردش برطرف می شود؟
تا انــدازه زیادی؛ الان واقعا بــه آن معنا باید بگویم که اگر دارو مصرف شــود، 
جای نگرانی نیســت و یک بیمار در صورت آگاهی به موقــع، اگر دارو مصرف کند، 
بــه اندازه پدر من می توانــد زندگی کند و ادامه حیات دهد. اگــر دارو مصرف کند، 
بار ویروســی آن چنان کاهش پیدا می کند که دیگر شــانس سرایت ویروس به صفر 
نزدیک می شــود. خب تمام اینها به آزادی اجتماعی نیاز دارد. رسانه های عمومی 
مدیون و مســئول هســتند. وظیفه دارند که اطلاع رســانی و جامعه را مطلع کنند. 

نظام های آموزشی به خصوص آموزش وپرورش بسیار مسئول هستند.
  برخورد یا واکنش دانشجویان از این اطلاع رسانی ها چطور بود؟  .

به خوبی گوش می دادند حتی خوشــبختانه تعــدادی از آنها به عنوان نیروهای 

داوطلــب، داوطلــب خدمات ما شــدند. اما مقاومت هــم زیاد بود. مثــلا یکی از 
دانشجوهای دختر دستش را بالا گرفت و گفت اگر جواب تست در این مراکز دولتی 
مثبت بود، برای همیشــه نامم در لیست سیاه وزارت بهداشــت برود؟ آینده ام تباه 
شود؟ از دانشگاه اخراج شوم؟ ترجیح می دهم از ایدز بمیرم اما برای دادن تست و 
شناســایی پایم به مراکز درمانی دولتی باز نشود. همین مسئله و صحبت های مهم 
و بحق این دانشــجو موجب تلنگری شــد که ما به عنوان یک سازمان غیردولتی و 
عام المنفعه برای گرفتن مجوز راه اندازی یک مرکز مشاوره داوطلبانه و تست رایگان 
اچ آی وی ایدز اقدام کنیم. مرکزی که آن دختر دانشجو و دختران یا پسران دیگر برای 
دادن تست و تشــخیص وضعیت سلامتی، وارد سازمان دولتی نشوند و به سازمان 
غیردولتی مراجعه کنند. در مرکز ما برای گرفتن تست، اسم و آدرسی پرسیده یا ثبت 
نمی شــود. به آنها قبل از گرفتن تست مشاوره داده می شــود. روان شناس ها دلیل 
نگرانی و مراجعه را جویا می شوند و بعد از پرسیدن سؤالات، تست فوری و رایگان 

اچ آی وی گرفته می شود.
وقتی تســت فوری اچ آی وی که کیت های آن از وزارت بهداشــت گرفته شــده، 
انجام می شــود، در صورت منفی بودن توصیه و ســفارش می شــود که بهتر است 
روابط پرخطر جنسی نداشته باشــند و در حریم خانواده حرکت کنند. درواقع همه 
جرئت نمی کنند که برای تست به مراکز درمانی دولتی مراجعه کنند و به این ترتیب 
ما به عنوان یک ســازمان غیردولتی، غیرانتفاعی و عام المنفعه شــرایطی را ایجاد 
کردیم کــه در مرکز ما به صورت محرمانه و داوطلبانه تســت اچ آی وی بدهند که 
درصورت مثبت بودن آنها را تشویق می کنیم که به صورت داوطلبانه به مراکز کنترل 
بیماری هــای رفتاری مراجعه و داروی رایگان دریافت کنند. طبیعتا بر اســاس این 
الگو در شهرســتان های مختلف هم مراکزی تأسیس کردیم و تنها یک الگو بوده که 

به جامعه رسیده و دولت هم بعضا از این الگوها استفاده کرده است.
 نگاه ســخت دولت به انجمن شــما و در حیطه فعالیتتان و با توجه به تابوبودن   .

برخی آسیب های اجتماعی، تا چه اندازه روی فعالیت هایتان سایه انداخته است؟
وقتی دانشکده یا یک اداره ای از من دعوت می کند تا برای دانشجوهایش درباره 
ضرورت پیشــگیری از انتقال اچ آی وی صحبت کنم، معاون دانشــگاه کنار گوشــم 
می گویــد که آقای منصوریان از کانــدوم، از رفتارهای جنســی و ... صحبت نکنی. 
بــه آنها می گویم که پس مــن را برای چه کاری دعوت کردید؟ شــما تمام زباله ها 
را جارو و زیر فرش مخفی می کنید. با این کار نه تنها مخفی نشــد بلکه زیر پوســت 
شــهر باقی و ادامه دار شد، ریشــه داد. به همین جهت شــما نگاه کنید که آیا سن 
ابتلا به اچ آی وی پایین آمده؟ نســبت به ۲۰ سال گذشــته متوقف شده؟ اینها همه 
نشــانگر این اســت که راه را اشــتباه رفتند. باید ببینیم که دنیا برای کنترل و کاهش 
آسیب های اجتماعی چه کرده اســت. من نمی گویم شیوه حکومتی آن کشورها را 
بگیریم و اینجا اجرا کنیم نه؛ می توانیم الگو بگیریم و استفاده کنیم. جامعه و مردم 
ما نامحرم نیســتند. اگر مردم را محرم دانســتیم و حرفشــان را به حساب آوردیم، 

بهترین و بزرگ ترین خدمت را به مردم کردیم.
 فعالیت انجمن احیا با چه اقدامات و برنامه هایی شــروع شــد؟ آســیب های   .

اجتماعی ۲۰ سال گذشته چه روند یا وضعیتی داشت؟

۲۰ ســال پیش بعد از انجام کار کیس ورک روی آسیب های اجتماعی با طلاق، 
پدیده اعتیاد، فرار دختران از منزل و دیگر معضلات روبه رو بودیم. ما برای رسیدن 
به شناخت بیشتر، خط هات لاین (داغ) خط تلفنی اورژانس اجتماعی را تأسیس 
و تعدادی روان شــناس برای پاســخ گویی به تماس های تلفنی و دادن مشــاوره 
استخدام کردیم. برای جذب مخاطب و اطلاع رسانی در این حوزه، علاوه بر چاپ و 
توزیع پوستر و بروشور در بیمارستان ها، دانشکده ها، مدارس، ادارات، سازمان های 
دولتــی و ... با شــرکت مخابرات و رئیــس آن گفت وگو و خط مشــاوره تلفنی را 
معرفی کردیم. از رئیس وقت پرســیدیم وقتی یک نفر قصد خودکشــی دارد و با 
۱۱۸ تماس می گیرد، او را چطور راهنمایی می کنید که پاســخ داد: «آدرس بهشت 
زهــرا را به او می دهیم...!» از رئیــس مخابرات خواهش کردم از این زمان به بعد 
شــماره تماس خط داغمان را بدهید تا با روان شــناس های ما به صورت ناشناس 
و رایگان صحبت کند. وقتی آمار طلاق در کشــور ما بالاســت، به خط مشاوره ما 
معرفی شــود تا قبل از جدایی، مشاوره شود. اگر فرزندی در خانواده درگیر اعتیاد 
بــوده و پدر و مادر نمی دانند که باید چگونه برخورد کنند، به ما معرفی شــوند تا 

به آنها مشاوره داده شود.
 چقدر برای اطلاع رسانی همکاری شد؟  .

بعد از یک  ســال آمارگیری، ۱۱۸ بالاترین منبع ارجاع به خط اورژانس اجتماعی 
ما بود. به همین دلیل کار اطلاع رسانی را در تلویزیون شروع و آسیب های اجتماعی 
را مطرح کردیم. تلویزیون موافقت کرد تا در تبلیغات تله تکست، شماره تماس های 

خط مشــاوره تلفنی را اطلاع رســانی کند. به همین واســطه از آن زمان تا به امروز 
بالاترین منبع ارجاع کیس به ما سامانه ۱۱۸ و تله تکست تلویزیون بود.

 بیشترین علت تماس و مشکلات مطرح شده با این خط مشاوره چه بود؟  .
ابتدا تصور می کردیم که تماس ها به دلیل طلاق، خودکشی یا اعتیاد بیشتر باشد 
اما در کمال تعجب دیدیم که به نسبت چندبرابر از اعتیاد، خودکشی، طلاق و فرار از 
منــزل، پدیده ای به نام اچ آی وی-ایدز انگیزه مهمی برای مراجعه به ما بود که ایدز 
چیســت، چه راه درمانی و دارویی دارد، برای ما جالب بود که در تفکیک جنسیتی 
متوجه شدیم که ۷۲ درصد از مراجعان خط احیا، زنان بودند که البته در تمام دنیا 
زنان به دلیل اهمیت به ســطح سلامت خانواده، با خطوط مشاوره تماس بیشتری 

می گیرند. قربانیان آسیب و معضلات نیز زنان و کودکان هستند.
 کسانی که تماس می گرفتند، مبتلا بودند؟ انجمن چطور با این زنان همراه شد؟  .

عموما یا خودشــان درگیر بودند یا برای نزدیکان شــان اطلاعــات می گرفتند. ما 
در انجمــن پدیده ای از حرف های آنها به دســت آوردیم که آنهــا اغلب حاملگی 
با ویروس اچ آی وی داشــته و فرزندشــان با این ویروس متولد شــده بود. شوهران 
برخــی از این زنان بــه دلیل ابتلا به ویــروس اچ آی وی و مصرف نکردن دارو، بر اثر 
هجــوم بیماری های عفونی فرصت طلب، فوت شــده بودند و این زنان با چند بچه 
مبتلا به اچ آی وی تنها مانده بودند. ما به آنها اطلاعات و آگاهی دادیم که درســت 
اســت، مبتلا شدید و با ویروس اچ آی وی مثبت زندگی می کنید؛ اما اگر زمان زایمان، 
ســزارین شــده بودید، بچه تان ســالم و عاری از ویروس بود. یا اینکه اگر همسرتان 
فوت شــده، چرا ازدواج دوباره نمی کنید؟ همسرتان می تواند مبتلا یا سالم باشد. با 
اســتفاده از کاندوم در زمان برقراری رابطه جنسی می توانید نگرانی نداشته باشید و 

سرویس های پیشگیری از رفتارهای پرخطر جنسی داشته باشید.
ما یک روز حدود ۴۰، ۵۰ نفر از این زنان را به دفتر انجمن دعوت کردیم. در ادامه 
اطلاع رسانی و توصیه های تلفنی به آنها توضیح دادیم که ما یک سازمان غیردولتی، 
غیرانتفاعی و عام المنفعه هســتیم که از آنها دعوت شــده تا به صورت حضوری از 
مشکلات و چالش های شــان بگویند تا بدانیم چطور لازم است به آنها کمک کنیم. 
آنها در این دیدار و دورهمی حال خوبی داشــتند. درددل و غصه های دلشان را باز 
کردند. زنان هم  سن و ســال، هم درد و همسانی را دیدند که مثل خودشان با ویروس 
اچ آی وی دســت وپنجه نرم می کنند و شرایط مشابهی دارند. بخش عمده ای از این 
زنان در جریان برقراری رابطه جنسی با همسرشان، به ویروس اچ آی وی مبتلا شده 

و درصد بالایی از شوهران آنها آزمایش نداده و از بیماری شان بی خبر بودند.
  انجمن بعد از ارائه مشاوره تلفنی و آشنایی بهتر با شرایط این زنان چه خدماتی   .

ارائه داد؟
ما بعد از عمیق ترشدن با شرایط این زنان که نام شان را مادران حامی سلامت 
گذاشــته بودیم، تا با نگاه مثبت با آنها همراه شــویم، برای اشتغال و درآمدزایی 
آنها برنامه هایی تدوین کردیم. ما با مطالعه و بررســی متوجه شــدیم که برخی 
از این زنان از ســر ناچاری، نداری، تأمین معاش خانواده و از ســر فقر در شــهر 
تن فروشی می کنند. به همین خاطر در همین فضایی که در حال مصاحبه هستیم، 
تعداد زیادی چرخ خیاطی سری دوز و راسته  دوز تهیه کرده و جانمایی کردیم. به 
آنهــا خیاطی آموزش دادیم. بعد از مهارت آموزی و اطمینان از اســتقلال آنها، با 
تولیدی و ســری دوزها صحبت کردیم که کار و ســفارش های دوخت را به محل 
زندگــی آنها برده و به آنها ســفارش می دادند. تمام ایــن زنان به خیاطی علاقه 
نداشــتند، تعدادی مشغول آرایشــگری، دست فروشی و... شــدند تا مهارت یاد 
بگیرند و کار پیدا کنند. ما به آنها سرمایه اولیه دادیم تا کارشان جان بگیرد. برای 
تعدادی از زنان توانمند، در برخی ســازمان ها و با اطلاع مدیریت از شــرایط آنها، 
کاریابی کردیم که طرح موفقی هم از آب درآمد. باز هم حمایت از مادران حامی 
سلامت و فرزندان شان را در درجه اول مورد توجه و اهمیت قرار دادیم. ما قبل از 
حرفه آموزی و دادن سرمایه به مادران، برای اینکه اینجا به حرف ما و کارشناسان 
گــوش داده و به توصیه ها عمل کنند، به یک فرزنــد ماهانه صد هزار تومان، دو 
فرزند، ماهانه ۲۰۰ هزار تومان و به این ترتیب مســتمری دادیم. به آنها یاد دادیم، 
توصیه کردیم و درس دادیم که اگر دندان پزشکی می روید، حتما بگویید و پزشک 
را مطلع کنید که با اچ آی وی زندگی می کنید. اگرچه تا امروز گزارشی منتشر نشده 
است که یک مورد انتقال از دندان پزشکی ثبت شده باشد. با این حال پزشکان در 
پذیرش بیماران مقاومت دارند. به همین دلیل به جامعه دندان پزشــکان مراجعه 
و در نشست های سالانه و کنگره های شان شرکت کردیم و از آنها پرسیدیم که چرا 
بعضی از دندان پزشــکان وقتی از زبان بیمار می شنوند که اچ آی وی مثبت است، 
او را از مطب بیرون می اندازند. خوشــبختانه در این بین تعدادی از دندان پزشکان 
پیدا شــدند که گفتنــد آقای منصوریان ما نه تنها کیس اچ آی وی مثبتی که شــما 
معرفی کنید و بدانیم که اچ آی وی مثبت اســت، می پذیریم؛ بلکه آنها را مجانی 
درمان می کنیم. به همین واسطه حالا تعدادی از دندان پزشکان به مادران حامی 
ســلامت و بچه های شــان خدمات دندان پزشــکی ارائه می دهند؛ در حالی که در 
گذشته چنین اطلاعاتی وجود نداشت. حالا هم زنان مبتلا به اچ آی وی از خدمات 
دندان پزشــکی محروم بــوده و ما در تلاش هســتیم تا خدماتــی را با همکاری 

دندان پزشکان فراهم کنیم.
  نه فقط از میان جمعیت تحت پوشــش انجمن بلکه روی هم رفته در آسیب های   .

اجتماعی، زنان آســیب پذیرتر هستند یا مردان؟ ســهم کودکان چقدر است؟ این 
گروه ها تا چه میزان در خطر بوده و نیازمند توجه هستند؟

اجازه دهید برای پاســخ به این ســؤال ۵۰ ســال به عقب بروم. باید بگویم که 
چرا مهدکودک «آشــیانه کودک» را تأســیس کــردم. یک روز یک تکــه از اعلامیه 
حقوق کودک را گوشــه ای پیدا و رویش را که نوشــته بود «امروزه ثابت شده است 
کــه ســرمایه گذاری در راه تعلیم و تربیت، آموزش و پــرورش و رفاه یک جامعه از 
ســرمایه گذاری در هر رشــته دیگری ســودمندتر و نتیجه بخش تر است» خواندم. 
این جمله تأثیر زیادی روی من داشــت. آن زمان در دانشــگاه تهران مشغول بودم 
و اســتعفا دادم. اولین مهدکودک را در یک ســاختمان اجاره ای در روبه روی ضلع 
شرقی پارک لاله تأســیس کردم. وقتی می خواســتم برای گرفتن مجوز مهد اقدام 
کنــم، باید به اتاق اصناف یعنی از صنفی که وابســته به اصناف کافه رســتوران ها 
بــود، مراجعه و مجوزم را دریافت می کردم. مجوز تأســیس اولین مهدکودک را در 

ســال ۱۳۴۹ دریافت کردیم. آن زمان اصلا صنفی برای تأیید صلاحیت مرکز مهمی 
مثل مهدکودک وجود نداشــت. این موارد را اشاره می کنم که بگویم کودکان و زنان 
آســیب پذیر تر هســتند. به همین خاطر تأکید داریم که باید به تعلیم و تربیت، رفاه و 
آموزش و پــرورش اطفال اهمیت بدهیم. به همین دلیل همراه با همســرم انجمن 
توان یاب را تأســیس کردیم. خانم مــن اولین مدیر عامل این انجمــن بود؛ چون ما 
فکــر می کردیم و البته به این علم رســیده بودیم که باید در زمان طلایی رشــد به 
داد معلولیت برســیم. نباید اجازه داد یک بچه به ســن ۲۰ ســالگی برسد و بعد از 
آن برای توان بخشــی و فیزیوتراپی اش اقدام شــود. آن زمان دیگر هر اقدامی برای 
گفتاردرمانی، فیزیوتراپی و... بی فایده اســت. اگر کودکی که مشکل شنیداری دارد، 
قبل از سه سالگی کاشــت حلزون شود، می تواند زبان آموزی کند؛ ولی اگر این زمان 
طلایی رشــد سپری شــود؛ مثل آموختن یک زبان دوم، کار آموزش سخت و دشوار 
می شود. به همین دلیل در انجمن توان یاب به کودکان از بدو تولد، رسیدگی می شود.

 قبل از شما و انجمن احیا، چه گروه یا انجمنی در ایران درباره حوزه ایدز فعالیت   .
داشت؟

دقیق اطلاع ندارم و اینکه نمی دانم یا نشنیده ام، گناه من نیست؛ اما خودم تصور 
می کنم کــه اولین ان جی او که روی آســیب های اجتماعی و به خصوص روی خط 
مشاوره هات لاین کار کرد، انجمن ما یعنی احیا بود. اصلا همین خط داغ مشاوره ما 
را به سمت افراد اچ آی وی مثبت سوق داد؛ چون دیدیم که بیشترین علت تماس با 
خط احیا کسانی هستند که درمورد ایدز ابهام و سؤال دارند. همین مسئله باعث شد 
که با وزارت بهداشت و دکتر «گویا» رئیس وقت مرکز بیماری های رفتاری در خیابان 
ایرانشــهر ارتباط گرفتم و درمورد آســیب ها و واقعیت های پنهان جامعه صحبت 
کردم که واقعا با ما همکاری خوبی داشتند. ما برای اطلاع رسانی در روزهای هفتم 
مــی، یعنی روز جهانی حمایت از کودکان یتیم ایدز و روزهای جهانی پیشــگیری از 
ایدز حوالی پارک لاله جشن گرفتیم و با مردم درمورد ایدز و راه های انتقال صحبت 
کردیــم. بچه های مبتلا به اچ آی وی و مادران حامی ســلامت هر ســال به کارکنان 
و رئیس یونیســف شاخه گل اهدا می کنند. آنها در ســازمان بهزیستی به کارمندان 
سازمان از درمان و نگهبان گرفته تا طبقه آخر یعنی رئیس سازمان گل می دهند. به 
اعضای شورای شهر، حامیان، خیران، داوطلبان و... شاخه گل می دهند؛ به این ترتیب 
نسبت به اطلاع رسانی در این روزهای مهم، اقدام می شود. قبل از این اقدام انجمن، 
به یاد ندارم که روز «هفتم می» در هیچ نشــریه، رادیو، تلویزیون و... اطلاع رســانی 
شود. روز جهانی ایدز با اقدامات مؤثر انجمن احیا که برای کودکان یتیم مانده از ایدز 

و مادران حامی سلامت فعالیت می کند، معرفی و شناخته شد.
 از اطلاع رســانی در مکان های عمومی بگویید. این اطلاع رسانی ها چقدر مؤثر و   .

ضروری است؟
ما از کار فردی با افراد آســیب دیده به خط مشــاوره تلفنی رسیدیم و بعد از آن 
به کار اطلاع رســانی به مردم در اماکن عمومی رســیدیم؛ حتی وسط نمازجمعه و 
بعد از خطبه های نماز جمعه هم با مردم صحبت کردیم. حوزه علمیه قم رفتیم و 
با جامعه مدرســین حوزه حرف زدیم. چقدر هم خوب استقبال شد. ایدز زن و مرد، 
شهری و روستایی نمی شناسد. کارگر و مهندس نمی شناسد. هر کسی اگر رفتارهای 
پرخطر داشــته باشــد، ممکن اســت و می تواند به این ویروس مبتلا شــود. اگرچه 
متأســفانه هرچه جلوتر آمدیم، فضا بسته تر و دامنه فعالیت های ما محدودتر شده 
اســت. عضویت بعضی از اعضای هیئت  امنای ما از سوی نهادهای مسئول تمدید 
نمی شــود و ما مجبور می شــویم اعضا را تغییر دهیم؛ در حالی که آنها انســان های 
شــریف و خدومی هســتند یا هیچ کدام از دیــوار خانه دیگران بــالا نرفته اند؛ ولی 
نمی دانیم چرا از همکاری با یک مؤسسه غیرانتفاعی و غیردولتی محروم می  شوند.

  فکر می کنید به صــورت واقع بینانه، نه آرمانی؛ در انجمن به هدف های تان برای   .
کاهش آســیب های اجتماعی و اقدام برای حمایت از کــودکان دارای معلولیت در 

کشور رسیدید؟
اینکه شما می گویید به هدف های تان رسیدید یا نه؛ من از شما سؤال می پرسم که 
آیا میزان و شدت آسیب های اجتماعی از ۳۰ یا ۴۰ سال قبل در مقام مقایسه با امروز 
کاهش پیدا کرده است؟ یعنی آیا روند رو به  رشد آسیب های اجتماعی در جامعه ما 
با سیســتم های حمایتی و خدمات اجتماعی تناسب معنی داری ندارد؟ باید بگوییم 
که ما به عنوان یک ان جی او یا به  عنوان کســی که زندگــی و اعتبار اجتماعی اش را 
برای کاهش آســیب های اجتماعی یا حمایت از آســیب دیدگان گذاشته است، اگر 
احســاس موفقیت نداشــتیم، راه را تا امــروز ادامه نمی دادیم. ما از کســی حقوق 
نمی گیریم. ما متأسفانه همواره از زمان تأسیس تا امروز تحت فشار بودیم و هستیم 
بــا این حال راه مان را ادامه دادیــم. محدودیت های ما رو به گســترش بود؛ اما آیا 
ما ناامید شــدیم؟ نه. هرگز؛ در انجمن توان یاب که خدمات توان بخشــی رایگان به 
کودکان معلول در بدو تولد تا ســن ۱۵ سالگی ارائه می شود، در سال گذشته ۹ هزار 
نفر/ســاعت به صورت رایگان خدمات توان بخشی مفید و مؤثر ارائه دادیم. هر یک 
جلســه از این خدمات در مراکز دیگر به صورت متوسط حدود ۴۰۰، ۵۰۰ هزار تومان 
هزینه دارد. ما در طول این ســال ها و ۲۴ ســالی که به بچه ها و مددجویان نیازمند 
توان بخشــی، کاردرمانی و... خدمات رایگان ارائه دادیم، موارد زیادی داشــتیم که 
بچه ای مثل یک تکه گوشــت روی دســت مادرش به مرکز احیا و توان یاب آمده و 
حتی توان و قدرت نگه داشتن ســر را هم نداشته است. این بچه ها با ارائه خدمات 
رایگان توان بخشــی و فیزیوتراپی با پای خودشان از مرکز رفتند و حالا شاگرد نمونه 
مدرسه شده اســت. تمام اینها واقعیت اســت، نه آرمان. اینها برای ما لذت بخش 
و ارضاکننده اســت؛ ولی آیا به نســبتی که انتظار داریم و تلاش کردیم، دســتاورد 

داشتیم؟ به صراحت می گویم نه... .
 میزان مشــارکت های اجتماعی و حمایت خیران در سال های گذشته دستخوش   .

چه تحولاتی شــده است؟ انجمن احیا از نظر تورم و مشکلات اقتصادی تا چه میزان 
تحت فشار است؟

شما یک جایی را در کشور پیدا کنید که از تورم و گرانی آسیب ندیده باشد.
مگر شما نان، دارو و سایر ملزومات را به قیمتی که یک سال قبل تهیه می کردید، 
امروز هم به همان قیمت تهیه می کنید؟ من نمی گویم ۱۰ ســال گذشــته، فقط به 
میزان یک ســال گذشته؛ مگر بیمار سرطانی یا هموفیلی دارو را به قیمت یک سال 
گذشــته تهیه می کند؟ در این مدت چقدر درگیر ســختی و دشواری برای تهیه دارو 
شــده است؟ تمام اینها در نشــریات عمومی کشور منعکس شــده است. ما با این 
فقر حاکم بــر جامعه و گرانی ها نه تنها مددجوهای ما به فقر بیشــتری رســیدند؛ 
بلکه میزان مشارکت های خیرین گذشــته و پروپا قرص ما هم به میزان چشمگیری 
کاهش پیدا کرده اســت؛ چون کار و کاسبی آنها هم تحت تأثیر مشکلات اقتصادی 
و تورمی کســاد شــده اســت؛ بنابراین جامعه هرچه بســته تر می شــود، مشکلات 
اقتصادی – اجتماعی اش بیشتر و پیچیده تر می شود. باید فضا را باز کنیم و به سوی 
مــردم برگردیم. به مردم فرصت کار و عمل بدهیم. امســال شــعار جهانی در روز 
جهانی اطلاع رســانی در حوزه ایدز به برابری اختصاص داشــت. برابری در تغذیه، 
تحصیل، بهره مندی از حقوق اجتماعی. به خوبی می دانیم و نگران هستیم از اینکه 
امکان گســترش و توزیع ویروس اچ آی وی در بین اقشــار فرودست و پایین اجتماع، 
بی سوادان و کم سوادان به مراتب بیشتر از جوامع مرفه است. بیاییم فضای آموزشی 
را باز کنیم و فرصت های برابر به  خصوص برای دسترســی به امکانات مهار ویروس 

اچ آی وی را به وجود آوریم.

گفت وگوی «شرق» با بنیان گذار انجمن احیای ارزش ها
چوب لای چرخ «ان جی او»ها بگذارید
 اما تیرآهن را بردارید

درســت در مرکز شهر تهران یعنی میدان انقلاب، درهای مرکزی با نام «احیا» برای تمام افراد با هر گروه ســنی باز است تا اگر به دلیل داشتن رفتارهای پرخطر جنسی، یا هر اتفاق شخصی دیگری 
از احتمال ابتلایشــان به ویروس اچ آی وی نگران یا مردد هســتند، به این مرکز بیایند و به صورت محرمانه تســت رایگان و فوری اچ آی وی بدهند. این مرکز حدود ۵۰ سال است که در حوزه زنان 
آسیب دیده اجتماعی و کودکان دارای معلولیت فعالیت می کند. اینکه در این مرکز چه می گذرد، چه روزهایی را به خودش دیده و چگونه با وجود مشکلات اقتصادی و کاهش مشارکت های مردمی 
ســر پا و فعال اســت را باید از زبان «خسرو منصوریان» مؤسس و بنیان گذار انجمن احیای ارزش ها شنید. این گفت وگو تنها برای اطلاع رسانی در زمینه اقدامات انجمن در حوزه کاهش آسیب های 
اجتماعی انجام نشده اســت بلکه شناخت شرایط، آسیب و معضلات اجتماعی پنهان و آشکار سال های نه چندان دور در ایران و ارزیابی اجمالی وضعیت فعلی به واسطه این گفت وگوی مفصل 

فراهم شده است که در ادامه می خوانید: سمیه جاهدعطائیان

 صادقانه و صمیمانه بگویم که در طول ۵۰ سالی که کار عام المنفعه 
و خیرخواهانه انجام دادم، هیچ وقت فضا به اندازه امروز برای کار 
محدود نبوده و از محدودیت به اندازه حالا رنج نکشیدم. ما از اینکه می بینیم 
خدماتمان به صورت یک الگو در کشــور چه برای دولت و چه برای ملت و 
شهرهای دیگر درآمده خوشحال هستیم و لذت می بریم اما صادقانه بگویم 
که به دلیل بســته بودن فضا و محدودبودن فعالیت مرکز، هیچ گاه به اندازه 
امروز در سختی و عذاب نبودیم. من به نمایندگان اطلاعات ناجا گفته بودم 
و باز هم به دولت صمیمانه می گویم کــه تلفن های انجمن ما را به صورت 
کامل شــنود بگذارید. مأمور اطلاعات را اینجا وردست و کنار ما بگذارید ما 
هم بــه این نیرو حقوق می دهیم، از صندوق خانــه من، محل کارم تا تمام 
منافذ خانه و انجمن را به صورت کامل بازرسی کنید، بازدید و بررسی کنید. 
مأمور بفرستید تا خیالتان جمع شود و نگران نباشید که شاید اینجا یعنی مرکز 
احیا، اتفاق خاص خارج از قاعده ای می افتد. چون آن را که حســاب پاک 
است، از محاسبه چه باک اســت؟ مگر برای انجام دادن کار مفت هم باید 

التماس کرد و محدود شد؟

 وقتی دانشــکده یــا یــک اداره ای از من دعوت می کنــد تا برای 
دانشــجوهایش درباره ضرورت پیشــگیری از انتقــال اچ آی وی 
صحبت کنم، معاون دانشــگاه کنار گوشــم می گوید که آقای منصوریان از 
کاندوم، از رفتارهای جنســی و ... صحبت نکنی. به آنها می گویم که پس من 
را برای چه کاری دعوت کردید؟ شما تمام زباله ها را جارو و زیر فرش مخفی 
می کنید. با این کار نه تنها مخفی نشــد بلکه زیر پوست شهر باقی و ادامه دار 
شد، ریشــه داد. به همین جهت شما نگاه کنید که آیا سن ابتلا به اچ آی وی 
پایین آمده؟ نســبت به ۲۰ سال گذشته متوقف شده؟ اینها همه نشانگر این 

است که راه را اشتباه رفتند. 


